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تلفیق مطالعات اجتماعی، علوم، كار، فناوری و تفكر 
در یادگیری مسأله محور 

پروژۀ انرژی
بهاره میرزاپور، طراح آموزشی و معلم مطالعات اجتماعی و تفكر متوسطة اول

مدرسۀمحلاجرایپروژه:دبیرستاندورۂاولدخترانۀرفاهشرق
گاهی درس هایی كه در مدرسه به بچه ها یاد می دهیم برای این است كه بعداً در آینده از آن ها استفاده كند. گاهی به همراه آموزش، فایده و 
كاربرد درس را هم به آن ها می گوییم تا درك بهتری از موضوع پیدا كنند و یادگیری عمیق تری داشته باشند. گاهی هم بستر و روند یادگیری را 
طوری طراحی می كنیم كه دانش آموزان از همان لحظة اول چیزهایی یاد بگیرند و مهارت هایی به دست آورند كه بتوانند با آن ها مسائل كوچك 
و بزرگی را كه در اطرافشان اتفاق می افتد و ناراحتشان می كند، حل كنند. این یادگیری به دلیل مرتبط بودن با وجود فردی هر دانش آموز و 

ملموس كردن كارآمدی و اثرگذاری او در بهبود دنیای اطراف نزد خودش، اصالت و پایداری بیشتری دارد.
این نوشته دربارة تجربة آموزشی كلاس درسی است كه براساس حالت سوم طراحی شده است؛ كلاسی كه دانش آموزانش محتوای آموزشی 
را خودشــان انتخاب كرده اند و سپس با فراهم كردن بستر یادگیری توسط مربی، همه با مشاركت هم، محتوایی را كه لازم است یاد بگیرند 
تولید كرده اند و پس از آن، محتوای تولید شده را در جریان زندگی واقعی و برای حل مسائل دنیای واقعی به كار بسته اند و حتی پس از پایان 

سال تحصیلی، مسیر یادگیری و عملی كردن یادگیری هایشان ادامه دارد.



ویژهنامۂ
هفتۂپژوهش

حدود شــش ماه قبل از شروع سال 
تحصیلی، با مشــورت مدیر مدرســه و 
یادگیری  ایجاد  همكارانی كه دغدغــة 
اصیل را داشــتند، فكر كردیم امســال 
چگونــه می توانیم كاس های درســی 
برگزار كنیــم كه دانش آموزان در طول 
سال با كسب توانمندی های لازم، دربارة 
می افتد،  اطرافشــان  در  كــه  اتفاقاتی 
دغدغه و مســئولیت پذیری بیشــتری 
داشته باشند، انگیزة درونی آن ها برای 
حل مســائل افزایش یابد و برای بهبود 
جایــی كــه در آن زندگــی می كنند، 
دست به كار شوند. برای این هدف ابتدا 
چارچوب فلســفی و اهداف آموزشی و 
ســپس جعبه ابزار پشتیبان علمی برای 
چارچوب فلسفی و عملكردمان را آماده 

كردیم.
در مقدمه، چارچوب فلســفی، اهداف 
آموزشــی و جعبه ابزار طراحی آموزشی 
پروژه ارائه می شــود و ســپس یكی از 
پروژه های تلفیقی به تفصیل شرح داده 

می شود.

چارچوبفلسفی
شــناختی1  علــوم  پیشــرفت  بــا 
دریافته ایــم، واحــد لیمبیــك در مغز 
انسان مســئول ادارة كارهای غیرارادی 
اســت. در لیمبیك هفــت حس اصلی 
شادی، خشــم، غم، ترس، تعجب، تنفر 
و تمســخر وجود دارد و همة انسان ها 
با این حواس متولد می شوند. لیمبیك 
قابلیت یادگیری نــدارد و هرچه برای 
عملكــردش نیــاز دارد، درونش تعبیه 
شده اســت. برای مثال، از همان لحظة 
نخست نفس می كشــیم، یا عضله های 
یــاد بگیرند،  اینكه  بــدون  صورت ما، 
می دانند در هنگام غم، شادی یا تعجب 
چگونه شــوند. اما چرا چنین اســت و 
چرا ما از همان لحظة اول، بدون اینكه 

دربارة مفاهیم مرتبط با احساس چیزی 
بدانیم، می توانیم آن ها را بروز دهیم؟

از نگاه هستی شناســی، دنیای واقعی 
محل رویارویی با مسئله ها و بحران هایی 
اســت كه ما را ناراحــت و خوش حال 
می كننــد و لازم اســت مــا آن هــا را 
احســاس كنیم و برای ایجاد تغییر در 

آن ها اقدام مناسب انجام دهیم.
برای اقدام مناســب، سایر حس های 
لیمبیك و به طــور خاص حس تعجب 
یا شــگفتی در درون ما وجود دارد كه 
به صورت ذاتــی، میل بــه یادگیری و 
شــناخت را ایجاد می كند تا با آن، در 
راستای كاهش غم ها و افزایش شادی ها 

حركت كنیم.
این اســاس می توانیم در طراحی  بر 
آموزشــی دو مورد را لحاظ كنیم: برای 
دانش آمــوزان موقعیت هایــی فراهــم 
کنیم که دغدغه های پنهانشــان دربارة 
را  اطراف شــان  و محیــط  خودشــان 
بشناسند و سپس بستری طراحی کنیم 
که دانش آمــوزان با فعالیت و یادگیری 
در آن، مسأله ها را حل کنند و پیشرفت 

کنند.

هدفهایآموزشی
با در نظر گرفتن نگاه حل مســأله ای 

اهداف آموزشی زیر را انتخاب کردیم:
طــوری  را  درس  کاس هــای   -1
در  دانش آمــوزان  که  کنیــم  طراحی 
طی ســال بــا کســب توانمندی های 
مسئولیت پذیری  و  دغدغه مندی  لازم، 
بیشتری به اتفاقاتی که در اطراف شان 

باشند؛ می افتد داشته 
2- انگیــزة درونی آن هــا برای حل 

مسائل افزایش یابد؛
3- برای حل مسائل و بهبود جایی که 
در آن زندگــی می کنند، خودکارآمدی  
آن ها تقویت شود و دست به کار شوند. 

جعبهابزارطراحیآموزشی
طراحی آموزشــی براســاس رویكرد 
آموزشی ســازه گرایی اجتماعی2، نظریة 
خودتعیین گری و مهارت های گفت وگو3 و 

تفكر سیستمی٤ انجام شده است.
رویكرد آموزشی سازه گرایی اجتماعی، 
با ایجاد بستری اجتماعی كه با فردیت 
دانش آموز و نیازهای او مرتبط اســت، 
برای مشــاركت  را  مناســبی  زمینــة 
دانش آموز در ایجاد یادگیری و ساخت 
دانش نزد خود و دیگران فراهم می كند.
به كار بســتن اصول و مبانی آموزشی 
مهارت های  و  خودتعیین گــری  نظریة 
گفت وگو در طراحی آموزشی و اجرای 
مبانی آن در كاس درس توسط مربی، 
در یادگیــری بــا رویكرد ســازه گرایی 

اجتماعی چند ویژگی ایجاد می كند:
نــزد مربی  1. همــة دانش آمــوزان 
احتــرام دارند، مربی  قابــل  جایگاهی 
ارجحیت و رتبه بنــدی خاصی ندارد و 
هــر یــك را همان طــور كه هســتند 
می پذیــرد. با ایــن نگاه، مربــی برای 
ایجــاد یادگیــری در هــر دانش آموز، 
بستر یادگیری را با عاقه مندی های او 
مرتبط می كند. او شنوندة خوبی است و 
زمینه ای فراهم می كند تا دانش آموزان 
دربــارة خودشــان صحبــت كنند. به 
عــاوه، خودش را دانای كل نمی داند و 
یادگیرندة خوبی است و از دانش آموزان 
می آموزد و بســتری فراهم می كند كه 
برابــر دیدگاه های هم  افــراد در  همة 

گشودگی و یادگیری داشته باشند؛
2. بــرای هر دانش آموز مجموعه ای از 
انتخاب های گوناگون وجود دارد و او با 
انتخــاب دغدغه های فردی خودش، در 

مسیر رشد و یادگیری سیر می كند؛
3. ارزشــیابی ابزاری برای یادگیری5 
و ســبب ارتقــای ســطح شایســتگی 
دانش آموزان نزد خودشــان اســت. از 
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این رو، آن ها با هم سنجیده نمی شوند، 
بلكه در بســتری خالــی از رقابت، هر 
دانش آموز با ویژگی های فردی خودش 

سنجیده می شود و پیشرفت می كند.
در این بستر، دانش آموزان موضوعات 
مربوط به دغدغه های فردی خودشــان 
را انتخاب می كننــد و دربارة آن ها یاد 
می گیرند، خودشــان راهكارهایی برای 
بهبود آن ها پیدا می كنند و راهكارها را 
اجرایی می كننــد. همة این ها در طول 
زمان به تقویت شــناخت آن ها از خود، 
تقویت اصالت فــردی، ایجاد و تقویت 
شكل گیری  فردی،  شایستگی  احساس 
مسئولیت فردی در برابر اتفاقات دنیای 
واقعی و انگیزة درونی برای مشاركت در 
حل مسئله های دنیای واقعی می انجامد.
در نهایــت، تفكر سیســتمی، عینك 
دقیق تری برای بررسی مسائل در اختیار 
دانش آموزان قــرار می دهد. این عینك 
در درجة اول به آن هــا كمك می كند 
در رابطه با مسائل دنیای واقعی نقش و 
انگیزه  اثرگذاری خودشان را دریابند و 
و مســئولیت درونی آن ها برای بهبود 
اوضاع تقویت شــود و برای حل مسائل 
دســت به كار شوند. در درجة دوم، ابزار 
دقیق تری برای تحلیل و بررسی مسائل 
و ارائة راه حل در اختیار آن ها می گذارد 
تا راه حل هایی ارائــه كنند كه پایداری 
بیشتری دارد و در بلندمدت آسیب های 

كمتری ایجاد می كند.

بانگاهیادگیریبرایحلمسائل
واقعــیزندگی،چــهچیزهایییاد
بگیریمویادگیریراازكجاشــروع

كنیم؟
كاس درس امسال با بررسی پاسخ به 
این سؤال آغاز شد كه چه مسئله هایی 
را در خانه، مدرســه و  دانش آمــوزان 
در دنیــای پیرامون یــا جامعه ناراحت 

می كند.
اقدام  بــرای حل مســئله  زمانی كه 
می كنیم، متوجه می شــویم بسیاری از 
مســائل در باورهــا و تلقی های فردی 
خودمان ریشــه دارند. پس لازم است 
ابتــدا خودمــان را خوب بشناســیم و 

مهارت های فردی مان را توسعه دهیم.
شــمار دیگری از مســائل، در ارتباط 

با دیگران ایجاد یــا با كمك آن ها حل 
می شــود. پس لازم است دیگران را هم 
بشناسیم و راه برقراری ارتباط با آن ها 

را یاد بگیریم.
شمار بسیاری از مســائل هم حاصل 
دینامیك هــای موجود در دنیای واقعی 
اســت. از این جنبه لازم اســت دنیای 
واقعی را هم بشناســیم و راه تعامل با 
آن را یــاد بگیریم. با توجه به چارچوب 
فلسفی اســتناد شده، نقشة درس ها به 

این صورت است:
در ســال تحصیلــی 98ـ1397 برای 
چهار درس مطالعــات اجتماعی، علوم، 
كار و فنــاوری و تفكــر، با ایــن نگاه، 
پروژه های متعددی طراحی شد که در 

اینجا یکی از آن ها شرح داده می شود.

پروژۀانرژی:
طبــق نقشــة کلــی درس، بچه هــا 
مهارت های مرتبط با شــناخت خود و 
دیگران را در پروژه های دیگری تمرین 
کردند و در پروژة انرژی دربارة حل یکی 
از مسائل دنیای واقعی که ناراحت شان 

می کند، تمرین عملی انجام دادند.
 موضــوع پــروژه مرتبــط بــا حل 
مســائل دنیــای پیرامــون، براســاس 
دغدغه هــای محیط زیســتی دریافت 
شــده از دانش آموزان در ابتدای ســال 
تحصیلی انتخاب شــد. چارچوب اولیة 
آن طراحی شــد و از آنجــا كه رویكرد 
آموزشی ســازه گرایی اجتماعی بود، در 
طــول فرایند آموزش، به تناســب نیاز 

دانش آموزان، تغییراتی كلی و جزئی در 
آن ایجاد شــد كه بــه بهبود آن كمك 

شایانی كرد.

تلفیق درسهای ســرفصلهای 
شدهبرایپروژۀانرژی

مطالعــات هفتم: آب و هــوای ایران، 
حفاظت از زیســتگاه ها، منابــع آبی و 
خاكی، چرخة آب، تولید و مصرف و نیاز
مطالعات هشــتم: آب و هوای جهان، 
كوه ها و رودهــا، منابع طبیعی، قاره ها، 
جریان های گرم آب و هوایی، اقیانوس ها 
اقلیم،  تغییــر  بیابان هــای جهــان،  و 
گرمایش زمین، از بین رفتن صخره های 

مرجانی و آب شدن یخچال ها؛
علوم هفتم: از معدن تا خانه، ســفر 
آب به درون زمین، منابع انرژی، گرما و 

بهینه سازی انرژی؛
كار و فناوری هفتــم: پودمان كاربرد 
فناوری اطاعــات و ارتباطات، پودمان 
جســت وجو و جمــع آوری اطاعات، و 

پودمان مستندسازی؛
ارتباط،  مهارت هــای  هفتــم:  تفكر 
مهارت هــای گفت وگو، كنترل خشــم، 
تاب آوری، مهارت های مدیریت تعارض، 

قاطعیت و جرئت ورزی؛
نفــس،  عــزت  هشــتم:  تفكــر 
اعتمادبه نفــس، مهار عصبانیت، احترام 

به یكدیگر، مهارت های تصمیم گیری.
پــروژة انــرژی چهار فاز داشــت. در 
ادامه فازهای اجرایی به تفصیل نوشته 

می شوند.
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به  ورود  مســئله محور،  پروژه های  در 
پروژه اهمیت خیلی زیادی دارد و لازم 
اســت طراحی طوری انجام شــود كه 
انگیزة دانش آموز در بدو ورود برانگیخته 
شــود و او تــا آخر پــروژه دغدغة حل 

مسئله داشته باشد.
در كاس هشتم، پروژه به این صورت 
آغاز شــد: از جلســة قبل به هركدام از 
بچه هــا، در قالــب یك كاربــرگ، یك 
كلیدواژه دادم و به آن ها گفتم از كتاب 
درســی یا هر منبع دیگری، دربارة آن 
تحقیق كنید و با خود به كاس بیاورید. 
بخشــی از ایــن كلیدواژه ها به شــرح 
جنگل های  هیمالیا،  یخچال های  زیرند: 
آمازون، صفحات یخ در گرینلند، جنگل 
ویكتوریا، شاخص مقدار كربن، سوخت 
توندرا، قطب جنوب، گرمای  فســیلی، 
قابل تحمل برای انسان، رودخانة گنگ 
و صخره هــای مرجانی. ایــن كار باعث 
شــد همگی دربارة چگونگی پیدایش و 
چیستی این موارد اطاعات زیادی پیدا 

كنند.
جلســة بعد، وقتی بچه ها سر كاس 
حاضر شدند، مســتند »6 درجه ای كه 
می تواند زمین را تغییر دهد« را برایشان 
پخش كردم. این مستند دربارة گرمایش 
زمین است. در آن نشان می دهد چگونه 
مصرف انرژی و تولید دی اكســید كربن 
موجب بالا رفتن دمای زمین می شــود 
و این افزایش دما چــه تبعاتی دارد. به 
عاوه، تعدادی راهكار هم ارائه می دهد. 
هر لحظه كه مســتند پخش می شــد، 
بچه هــا در آن بــا گزاره هایــی روبه رو 
می شــدند كه نتیجة عملكرد انسان در 
تعامل با طبیعت بود. آنچه می دیدند، با 
آنچه دربارة گزاره ها خوانده بودند، اصاً 
مطلوب نظرشــان نبود و همین محرك 
شــروع فعالیت آن ها در حوزة گرمایش 

زمین شد.

فاز اول 
روشن شدن چراغ دغدغه ها

ویژهنامۂ
هفتۂپژوهش

52

چرخة دینامیکی مصرف انرژی و گرمایش زمین

بحث و گفت وگوها در كاس شــكل 
گرفت. هركــدام دربارة آنچــه خوانده 
بودنــد و آنچه می دیدنــد، تحلیل ارائه 
می دادنــد و دنبال راه حل می گشــتند. 
برای یافتن راه حل، از رویكرد دینامیك 
سیســتم ها اســتفاده كردیم. بچه ها در 
ابتدای سال با مفاهیم مرتبط دینامیک 
سیستم ها آشــنا شــده بودند. پس از 
مشاهدة مســتند، اتفاقاتی را كه دیده 
بودند با رویكرد سیستمی تحلیل كردند.
مهم ترین تحلیل های آن ها به شــرح 

زیر است:
انســان ها بــرای بــرآوردن نیازها و 
چیزهایی  بایــد  مایحتاجشــان،  تهیة 
انجام  تولید  اینكــه  برای  تولید كنند. 
شود، انرژی مصرف می شود و هر كجا 
انرژی مصرف شــود، دی اكسید كربن 
كربن  دی اكسید  اگر  می شــود.  تولید 
از حد مجازش بیشــتر باشــد، توسط 

نمی شود  اقیانوس ها جذب  و  جنگل ها 
و زمیــن را گرم می كند. گرم شــدن 
زمین باعث آتش سوزی جنگل ها، گرم 
شــدن دریاها، آب شــدن یخچال ها، 
طغیان برخی از رودخانه ها و خشــك 
شــدن برخــی دیگــر از رودخانه ها و 
تشــكیل طوفان های شــن می شــود. 
درون جنگل هــا و دریاها و یخچال ها 
و رودهــا منابع اولیــه و طبیعی مورد 
نیاز انســان برای تولیــد وجود دارد و 
گرمایــش زمین موجب می شــود این 
منابع كاهــش یابند، در حالی كه برای 

تولید به این منابع نیاز است.
چرخــة دینامیكی تحلیل بــالا را در 

تصویر شماره 1 می بینید.
پس از رســم چرخه و برای پاسخ به 
این سؤال كه چگونه می توانیم از میزان 
گرمایــش زمیــن بكاهیــم، گروه های 
كوچك تری تشــكیل دادند و در آن ها 

ضریب تعدیل نیاز
تأمین نیاز

تولید محصول

تولید دی اکسیدکربن

گرمایش زمین

منابع مورد نیاز برای 
تولید محصول

مصرف انر ژی برای
تولید محصول

تصویر شماره 1
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دربارة سؤال های دیگری فكر كردند:
نیازهای  ما در مــورد  الگوی مصرف 
چــه  در  اســت؟  چگونــه  مختلــف 
زمینه هایــی همراه با مصــرف، انرژی 
را اتــاف و در چــه زمینه هایی بهینه 

مصرف می كنیم؟
چگونــه می توانیــم تولیــد داشــته 
باشــیم، اما انرژی كمتری مصرف كنیم 
و هدررفــت انــرژی را در بخش هــای 

گوناگون تولید كاهش دهیم؟
در حال حاضــر، تولید به چه صورتی 
اســت كه بــه تولیــد بیــش از اندازة 

دی اكسید كربن منجر می شود؟
در این میان، نقش من به عنوان مربی، 
تســهیل گری بود و فضــای امن و قابل 
اعتمادی برای بچه ها فراهم می كردم تا 
آزادانــه و با رعایت احترام، نظرات خود 
را بیان كنند و به نظرات یكدیگر گوش 

دهند.
با هم قرار گذاشتیم تا جلسة بعدی، با 
استفاده از كتاب درسی و سایر منابعی 
كه می شناســیم، روی این سؤال ها فكر 
كنیم و پاســخ را بــا خودمان به كاس 

بیاوریم.
در مدرســه، برای یادگیری كار تیمی 
لازم اســت در برخی پروژه ها بچه های 
هفتم و هشــتم با هم فعالیت كنند. از 
طرف دیگر، مباحث این پروژه در كتاب 
درسی هر دو گروه وجود دارد. به همین 
دلیل تصمیم گرفتم با طراحی دیگری، 
زمینة مشــاركت بچه های پایة هفتم را 

هم در این پروژه فراهم كنم.
اشــاره به ایــن نكته لازم اســت، از 
اصلی تریــن هدف كاس های  آنجا كه 
انگیــزة درونی  افزایش  امســال  درس 
به عنوان  پــروژه  این  بود،  دانش آموزان 
یك مسئله از بیرون برای بچه ها مطرح 
نشده بود، بلكه جزو مسائلی بود كه در 
ابتدای سال، به عنوان یكی از مسائلی كه 

در جامعه ناراحتشان می كند، برای من 
یادداشت كرده بودند.

در پایــة هفتم، از یــك هفته قبل دو 
كاربــرگ به بچه ها دادم و خواســتم تا 
جلســة بعدی آن را انجــام دهند و با 
خود به كاس بیاورند. این كاربرگ ها با 
روش یادگیری معكوس طراحی شده و 
شامل سرفصل تولید و مصرف از كتاب 
مطالعات اجتماعــی و منابع طبیعی از 

كتاب علوم است.

برای مشاهده کاربرگ ها QR کد 
زیر را اسکن کنید.

بســیار  بچه ها  بــرای  پروژه ها  ایــن 
دوسـت داشتـــنی بودنــــد و آن هـــا 
یادگیری های ارزشمندی از آن داشتند. 
از هركدام خواستم  در شــروع كاس، 
چیزی را كه با این پروژه یاد گرفته اند، 
بیــان كننــد. در این نوشــته، از مرور 
یادگیری های ارزشمند آن روز بچه ها از 
این پروژه گذر می كنم. شــاید كمترین 
یادگیری شان فهمیدن گستردگی دنیای 
پیرامونشــان و ایجاد حس قدردانی در 

وجودشان بود.
پس از مــرور یادگیری هــا، از بچه ها 
خواســتم به چهار گروه تقسیم شوند و 

روی این سؤال ها فكر كنند؟
1. یــك دســته بندی و طبقه بندی از 
كلیة نیازهایی كه بــرای زنده ماندن و 

زندگی كردن در خانه داریم، تهیه كنید. 
این دسته بندی شامل نیازهایی است كه 
برای رفع آن ها یــك كالا تولید یا یك 
خدمــت ایجاد كرده ایــم. )هر گروه در 
یك زمینه بررسی كرد. خانه، كارخانه، 

مدرسه و جامعه(
2. برای تولید كالاها و ایجاد خدمات 

به چه منابعی نیاز دارید؟
پس از مشورت، هر گروه ارائة كوتاهی 
از یافته هایش داد. برای ســؤال اول در 
هر زمینه، بچه ها تقریباً 22 دســته نیاز 
نوشــته بودند و به طور مشــترك، برای 
ســؤال دوم بــه منابعی ماننــد پول و 
ســرمایه، منابع طبیعی، نیروی انسانی، 
مــواد اولیــه، تجهیــزات، برنامه ریزی 
و مدیریــت، مهــارت و بــاور فــردی، 
برندسازی، بازاریابی، تبلیغات، فروش و 
خدمات پس از فروش اشاره كرده بودند.
موضوع نیاز و تأمیــن نیازها به اندازة 
كافــی برای بچه ها پررنگ شــده بود و 
حالا زمان پخش مســتند »6 درجه ای 

كه می تواند زمین را تغییر دهد« بود.
تمركز روی كاربرگ های انرژی و زباله 
از یك طــرف و كار تیمــی در برآورد 
نیازها از طرف دیگر، باعث شــد در این 
كاس هم مانند كاس هشــتم، بچه ها 
به شدت تحت تأثیر پیامدهای نامطلوب 
كارهای انســان در بهره برداری از انرژی 
قــرار بگیرند و برای حل مســئله راهی 

پیدا كنند.
با كمك یكدیگر، تحلیل دینامیكی و 
چرخة گرمایش زمین را روی تخته رسم 
و به ســؤال هایی مشابه آنچه در كاس 

هشتم مطرح شده بود، فكر كردیم.
در پایة هفتم هم با هم قرار گذاشتیم 
تا جلســة بعدی، با اســتفاده از كتاب 
درسی و ســایر منابعی كه می شناسیم، 
روی این سؤال ها فكر كنیم و پاسخ را با 

خودمان به كاس بیاوریم.
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در فــاز بعــدی، دو مســتند دیگر با 
خودم به كاس بــردم. یكی دربارة آب 
مجــازی و دیگری دربارة بازیافت. آن ها 
را هم بــرای بچه ها پخش كردم. مفهوم 
آب مجازی سؤال های جدیدی در ذهن 
بچه ها ایجــاد كرد و انگیــزه و دغدغة 
آن ها را برای یافتن راه حل افزایش داد.

پس از مشاهدة مســتند، بچه ها را به 
گردش در مدرســه و بررسی مدرسه از 
نظر نحوة مصرف انــرژی دعوت كردم. 
این دعــوت از دو نظر برای آن ها جالب 
توجه بود. نخست بررسی عملی محیط 
پیرامون، دربارة دغدغه ای كه داشــتند 
و دوم اینكــه می توانســتند بــه همة 

قسمت های مدرسه بروند.
هدفمندتر  بازدیدمــان  اینكــه  برای 
باشــد، با هم به چند سؤال فكر كردیم 
و هركدام یك دفتر و خودكار برداشتیم 

و راه افتادیم. 
سؤال ها این ها بودند:

1. در چه قســمت هایی اتاف انرژی 
صورت می  گیــرد؟ این اتــاف چگونه 

صورت می گیرد؟
2. در چه قســمت هایی مصرف انرژی 
بهینه شده اســت؟ بهینه سازی چگونه 

صورت گرفته است؟
در بازدید، بچه ها متوجه موارد متعدد 
و عجیبی شــدند. تعدادی از مشاهدات 

آن ها به شرح زیر است:
1. بــرای انجام پروژه هــا مقوا مصرف 
می شــود و این مقواها به صورت یك رو 

سفید دور ریخته می شوند؛
2. دورریز مواد غذایی دست نخورده در 

سطل زباله قابل توجه است؛
3. كاس هایی بودند كه دانش آموزی 
در آن ها نبود، ولی لامپشان روشن بود؛

٤. زباله های تر و خشك بدون تفكیك 
در سطل زباله ریخته شده بودند؛

5. زباله های تجدیدناپذیری در باغچه 
افتاده بودند، كاغذهای یك رو ســفیدی 
كف كاس ها و در جامیزها مانده بودند؛
6. شوفاژ روشن و پنجره هم باز بود؛

7. شیر  آب نیمه باز بود.
مواجهــة بچه هــا بــا عملكردهــای 
خودشان، جالب بود. پس از این بازدید 
و گــردش علمی، نظر آن هــا را دربارة 
كارهایــی پرســیدم كــه می توانیم در 
مدرســه انجام دهیم و با انجام آن ها به 
كاهش گرمایش زمین فكر كنیم. با این 
اقدام های  از  فهرستی  گروهی،  مشورت 
عملیاتــی فراهم شــد. یكــی از بچه ها 
درست كردن یك جدول را پیشنهاد داد 
كه در ســتون عمودی آن نام بچه های 
كاس و در ســتون افقــی آن عنــوان 

فاز دوم 
یادگیری دربارۀ دغدغه ها
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به پیشنهاد  باشــد.  اقدام های عملیاتی 
خودش، قرار شــد این جــدول را روی 
مقوایی كه یك رویش از قبل اســتفاده 
شــده است بنویســد و در كاس نصب 
كند. همة بچه ها هم تصمیم گرفتند با 
هم بــرای مصرف بهینة انرژی و كاهش 
گرمایش زمین، موارد عملیاتی جدول را 
انجــام دهند و پس از انجام هركدام، در 

مقابل اسم خود یك عامت بزنند.
برای عمیق تر شدن آن ها روی مبحث 

انرژی، کاربرگ دوم را به آن ها دادم.

برای مشاهده کاربرگ دوم QR کد 
زیر را اسکن کنید.

از آنجــا كه من فقط یــك معلم بودم 
و دربارة ســؤال های بچه هــا اطاعات 
تخصصــی نداشــتم، اجرای پــروژه را 
بــا برگــزاری نمایشــگاه انرژی هــای 
تجدیدپذیر ایــران هم زمان كرده بودم 
تــا بتوانیم با بازدید از این نمایشــگاه، 
پاســخ های تخصصی برای ســؤال های 
بچه ها پیدا كنیم. با هماهنگی مدرســه 
و خانواده هــا و با همراهــی خانواده ها، 
با تعدادی از دانش آموزانی كه شــرایط 
همراهی داشــتند، به نمایشگاه رفتیم. 
برای اینكه بچه ها دیدار هدفمندتری از 
نمایشگاه داشــته باشند، قبل از حضور 
در نمایشگاه، در گروه های كوچك با هم 
مشورت كردند و سؤال هایی را كه پاسخ 
آن ها را نمی دانستند و احتمالًا در آنجا 
می توانســتند از كارشناسان این حوزه 

بپرسند، آماده كردند.
هم زمان با برگــزاری پروژة انرژی، در 
درس تفكر روی مهارت های »ارتباط« و 
»جرئت ورزی« تمرین می كردیم. حضور 
در نمایشــگاه انرژی هــای تجدیدپذیر، 
عاوه بر اینكه اهــداف مرتبط با پروژة 

انــرژی را محقق می كرد، بســتر عملی 
جدی تری برای تمرین روی مهارت های 

درس تفكر بود.
انرژی هــای  انجمــن  همــكاران 
تجدیدپذیر ایران در نمایشگاه انرژی های 
تجدیدپذیر حضور داشتند. وقتی بچه ها 
برای دریافت پاسخ سؤال هایشان به این 
غرفه مراجعه كردند، با اســتقبال گرم 
آقــای علی ادیبی و آقای سیدحامد 
دریاباری روبه رو شــدند. اینكه بچه ها 
با سؤالات از قبل فكرشده در نمایشگاه 
حاضــر شــده بودنــد و روی برخــی 
مفاهیم مرتبط با انرژی مســلط بودند، 
برای دوســتان انجمن ارزشــمند بود و 
موجب شــد یك كارگاه برای آن ها در 
محل نمایشــگاه برگزار كنند. برگزاری 
این كارگاه و ردوبدل شــدن پرسش و 
پاســخ ها به نوبة خود در عمیق تر شدن 
دغدغة بچه ها بــرای مقولة انرژی نقش 
مهمی داشت. قرار شد هركدام از بچه ها 
یك گزارش از بازدید نمایشگاه بنویسد 
و برای انجمن ارســال كند تا زمینه ای 

برای همكاری های بعدی شود.
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شــروع فاز ســوم پروژه با افزایش جدی 
بود.  همراه  دانش آمــوزان  دغدغه مندی 
بچه ها با طیف گســترده ای از اطاعات 
دربارة زمینه های مختلف بهینه سازی در 
مصرف انرژی و راهكارهای عملیاتی برای 
بهینه سازی در كاس حاضر شده بودند 
و هر گروه بخشی از كار خود را ارائه داد.

پس از ارائه ها متوجه شدند با زمینه های 
متفاوتی روبه رو هســتند كــه هركدام 
تخصص و اطاعات خاص خود را دارد و 
سعی كردند در گروه هایشان یافته هایشان 

را تفكیك كنند.
نتیجة تفكیك ها شگفت انگیز بود. بچه ها 
به وجود 9 زمینة تخصصی در انرژی فكر 

كردند و 9 كارگروه راه انداختند:
فعالیــت،  حــوزة  آب:  كارگــروه   .1
بهینه ســازی و اتاف انرژی در حوزة آب 

و آب مجازی؛
2. كارگــروه انــرژی: حــوزة  فعالیت، 
بهینه سازی و اتاف انرژی در حوزة انرژی 

سرمایشی و گرمایشی و روشنایی؛
3. كارگروه مواد غذایی: حوزة فعالیت، 
ترویج فرهنگ اســتفادة صحیح از مواد 

غذایی و كاهش دورریز آن ها؛
٤. كارگــروه حمل ونقل: حوزة فعالیت، 
بهینه ســازی و اتاف انــرژی در حوزة 

حمل ونقل؛
5. كارگروه آلودگی: حوزة فعالیت، توجه 
بــه آلاینده ها و تأثیــر آن ها بر گرمایش 

زمین؛
6. كارگروه محیط زیســت سبز: حوزة 
فعالیت، كمك به كاهش گرمایش زمین 
با توجه به جایگاه منابع زیســت محیطی 
مانند جنگل ها و دریاها و مراقبت از آن ها؛

7. كارگروه مصرف بهینه: حوزة فعالیت، 
كمك به كاهش گرمایش زمین و مصرف 
انرژی با ترویج فرهنگ كاهش مصرف و 

مصرف دوباره؛
8. كارگروه بازیافت: حوزة فعالیت، كمك 
به كاهش گرمایش زمین با ظرفیت سازی 

برای بازیافت و انجام بازیافت؛
9. كارگروه زندگی چندبار مصرف: حوزة 
فعالیت، كمك به كاهش گرمایش زمین 
با ترویج فرهنگ استفاده از وسایل چندبار 

مصرف به جای وسایل یك بار مصرف.
پــس از این تقســیم بندی، هركدام 
از بچه هــا در كارگــروه مــورد عاقة 
خــود قــرار گرفتنــد و بــا توجه به 
ســؤال های زیر، به صــورت تخصصی، 
دربارة موضوع كارگــروه خود تحقیق 

و پژوهش كردند:

فاز سوم 
تولید محتوا توسط دانش آموزان 

ویژهنامۂ
هفتۂپژوهش
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راهكارهای عملیاتی بچه ها در مدرسه 
بسیار ارزشمند بود:

1. كارگــروه آب: در كنــار شــیرهای 
آب، عامت های هشــدار نصب كردند و 
اطاعاتی دربارة آب مجازی به دوســتان 

خود دادند؛
2. كارگروه انــرژی: كنار پریزهای برق 

عامت های هشدار نصب كردند؛
3. كارگروه مــواد غذایی: یك ظرف به 
نــام ظرف مهربانی در راهــرو قرار دادند 
تا هركــدام از دانش آموزان كه تغذیه اش 
مازاد مصرفش است، آن را دور نیندازد و 
برای مصرف فرد دیگری در جعبه بگذارد؛
این كارگروه  ٤. كارگروه حمل ونقــل: 
برای مدرسه پیشنهاد استفاده از سرویس 
دسته جمعی را داد كه البته این راهكار از 

قبل عملیاتی شده بود؛
5. كارگروه آلودگی: بخشی از زباله های 

مدرسه را تفكیك كرد؛

6. كارگروه محیط زیست: راهكارهایی 
برای محافظت از باغچه های مدرســه و 

رشد گل و گیاه در مدرسه ارائه داد؛
7. كارگــروه مصــرف بهینــه: دربارة 
مدیریت مصرف كاغــذ چرك نویس در 
مدرســه اقدام عملیاتی انجام داد. به این 
صــورت كه بــا اســتفاده از دورریزهای 
برای  آمفی تئاتــر مدرســه، جعبه هایی 
كاغذهــای چرك نویس درســت كرد و 
در هــر كاس قرار داد تــا دانش آموزان 
در صورت نیاز از آن ها اســتفاده كنند و 
كاغذ دورو سفید از دفترشان جدا نكنند. 
همچنیــن، بــا دورریزهــای آمفی تئاتر 
مدرسه، تخته پاك كن برای كل كاس ها 
درست كرد. تمام زیرگلدانی های یك بار 
مصرف مدرســه را هم با بشــقاب های 
مامین تعویض كرد. محصولات متعددی 
با دورریختنی ها درست كرد. بهترین ایدة 
كارگروه مصرف بهینه، استفاده از كارتن 

پاســت به جای مقوا بــرای پروژه های 
دانش آموزی بود؛

8. كارگروه بازیافت: در مدرسه درهای 
بطری های پاستیكی را جمع كرد. سطل 

بازیافت كاغذ برای مدرسه فراهم كرد؛
9. كارگروه زندگی چندبار مصرف: برای 
تمام بچه ها كیسة پارچه ای به جای كیسة 
پاســتیكی دوختند. پیشنهاد جایگزین 
كردن كارتن پاســت با مقوا برای تهیة 
روزنامه دیــواری را دادند. دربــارة انواع 
چیزهایی كه می توان آن ها را با چند بار 
مصرف جابه جا كرد، به سایر دانش آموزان 

اطاعات دادند.
كم كم به ایام نوروز نزدیك شده بودیم. 
دربارة راهكارهای عملیاتی در خانه، اقدام 

زیر با هم فكری بچه ها صورت گرفت.
هر كارگروه سه اقدام عملیاتی مرتبط با 
خانه را معرفی كرد كه آن ها را در جدولی 

یادداشت كردیم.

به نام جان آفرین
كاربرگ شمارة ســه درس مطالعات اجتماعی، علوم، كار و 
فناوری و تفكر ـ پایه های هفتم و هشتم مدرسة دخترانة رفاه 

شرق

پروژة انرژی، فاز سه
سؤال های كارگروه های یك تا چهار

نام كارگروه:
نام اعضای كارگروه:

1. كارگروه خود را معرفی كنید.
2. حوزه های مرتبط با انــرژی و كاهش گرمایش زمین در 

كارگروهتان را نام ببرید.
3. زمینه های بهینه ســازی مصرف انرژی در هركدام از این 

حوزه ها چیست؟
٤. زمینه های اتاف انرژی در هركدام از این حوزه ها چیست؟
5. این زمینه ها در طول زمان چه پیامدها و عواقبی دارند؟

6. راهكارهای عملیاتی كارگروه شما برای كمك به كاهش 
گرمایش زمین در خانه، مدرسه و جامعه چیست؟

7. چشم انداز كارگروه شما چیست و چه رسالتی دارد؟

سؤال های كارگروه های پنج تا نه
نام كارگروه:

نام اعضای كارگروه:
1. كارگروه خود را معرفی كنید.

2. حوزه های مرتبط با انــرژی و كاهش گرمایش زمین در 
كارگروهتان را نام ببرید.

3. مزایای توجه به موضوع شــما و معایب بی توجهی به آن 
چیست؟

٤. این مزایا و معایب در طول زمان چه پیامدهایی دارد؟
5. راهكارهای عملیاتی كارگروه شما برای كمك به كاهش 

گرمایش زمین در خانه، مدرسه و جامعه چیست؟
6. چشم انداز كارگروه شما چیست و چه رسالتی دارد؟

57 ویژه نامة هفتة پژوهش | رشد معلم | دورۀ ۳۸ |  شمارۀ ۳ | آذر ۱۳۹۸



قرار شــد برای ایام نوروز در انجام این 
اقدام ها سفیر انرژی باشیم؛ به این صورت 
كه جدول را در خانه روی یك دیوار نصب 
كنیم. هر روز به سراغ آن برویم و مقابل 
كارهایــی كه در آن روز انجــام داده ایم، 
عامت بزنیم. به این صورت، دیگران هم 
همراه با ما برای انجــام این كار ترغیب 

می شوند.
برخی از ایــن اقدام های عملیاتی برای 

كارگروه ها به شرح زیرند:
1. كارگــروه آب: لباس هایمان را كمتر 
كثیــف كنیم تا شست وشــوی كمتری 
انجــام دهیم. آب ته ماندة لیــوان یا آب 
شست وشــوی میوه را داخــل باغچه یا 
گلــدان بریزیم. توجه بــه آب مجازی را 
نشر دهیم. ظرف كمتری كثیف كنیم تا 
شست وشوی كمتری انجام دهیم. با آب 
لوله كشــی آب بازی نكنیم. هنگام وضو 
گرفتن و مســواك زدن از یك لیوان آب 

استفاده كنیم؛
2. كارگروه انــرژی: هنگام مصرف غذا 
روفرشــی پهن كنیم تا كمتر جاروبرقی 
بزنیم. وقتی موبایلمان شــارژ شد، شارژر 
را از برق بكشیم. هنگام اتوكشی یك نفر 
اتو را جابه جا كنــد و یك نفر لباس را تا 
زمان اتوكشــی كاهش یابد. اگر سردمان 

است لباسمان را بیشتر كنیم و دما را زیاد 
نكنیم. اگر هم گرممان است، لباسمان را 
كم كنیم و دما را كاهش ندهیم. شب ها 
موبایلمان را در حالــت پرواز قرار دهیم. 
وقتی مهمان می آید و همه با هم صحبت 
و خــوش و بش می كنیــم، تلویزیون را 
خاموش كنیم. هنگام سفر، قبل از خروج 
از منزل، وسایل برقی مثل تلویزیون را كه 
نیازی به روشن بودن آن ها نیست، از برق 

بكشیم؛
3. كارگــروه مواد غذایی: مواد غذایی را 
به اندازه تهیه كنیم و هنگام مصرف اسراف 
نكنیم. مراقب مواد فاسدشــدنی باشیم و 
از فسادشان جلوگیری كنیم. غذای مازاد 
مصرفمان را در ظرف تمیزی بریزیم و در 
مناسب ترین زمان در اختیار افراد دیگری 
قرار دهیم. ته ماندة غذا را برای حیوانات 

بریزیم؛
٤. كارگروه حمل ونقــل: در تعطیات 
از دوچرخه اســتفاده كنیم. ماشــین را 
معاینــه فنی كنیم. خــودرو را به صورت 
تك سرنشین استفاده نكنیم. در تعطیات 

از وسایل نقلیة عمومی استفاده كنیم؛
5. كارگروه آلودگی: در آتش اســپری 
و پاســتیك نیندازیــم. آلودگی صوتی 
درســت نكنیم. بیرون از خانه نظافت را 

رعایت كنیم. دریا و جنگل را با زباله آلوده 
نكنیم؛

6. كارگروه محیط زیســت ســبز: در 
طبیعت زبالــه نریزیم. از طبیعت زباله ها 
را جمع كنیم. در طبیعت آتش روشــن 
نكنیــم. اگــر در طبیعت آتش روشــن 
كردیم، در جای مناســب روشن كنیم و 
حتماً آن را خاموش كنیم. به حیوانات و 

درختان آسیب نزنیم؛
7. كارگروه مصرف بهینه: از وسایلی كه 
قابلیت مصرف دوباره دارند استفاده كنیم. 
مصرفمان را در زمینه های مختلف كاهش 

دهیم؛
8. كارگروه بازیافــت: درهای بطری را 
جداگانه جمع كنیم. زباله های خشك را 

از زباله های تر جدا كنیم؛
9. كارگــروه زندگی چندبار مصرف: در 
كیفمان یك كیســة پارچه ای بگذاریم و 
موقع خرید كیسة پاستیكی نگیریم. در 
ســفر، قمقمه همراه داشته باشیم. لیوان 
شــخصی همراه داشته باشیم. وسایلمان 
را در سفرة پارچه ای بپیچیم و در كیسة 
پاســتیكی قرار ندهیم. خوردنی ها را در 
ظرف قرار دهیم و در كیفمان بگذاریم و 

در پاستیك نگذاریم.
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شرح اقدام عملیاتی یك

شرح اقدام عملیاتی دو

شرح اقدام عملیاتی سه

تا آخر

در پایــان قرار شــد هركدام از 
گروه ها یك كتابچه دربارة كارگروه 
محتواهایی  و  كنند  درســت  خود 
را كه به دســت آورده اند، در آن به 

تفصیل شرح دهند.

دغدغــه و انگیــزة فــراوان بچه ها در 
پیشبرد این پروژه و اقدام آن ها در همراه 
كردن خانواده هایشــان در ایام نوروز، فاز 
چهارمــی برای پروژه ایجــاد كرد كه در 
طراحی آموزشی در نظر گرفته نشده بود. 
برگزاری همایش # زندگی ـ بیشــتر ـ 

زمین.
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 بــه اصــرار و پافشــاری بچه ها تصمیم 
گرفتیم در راســتای نشر و ترویج دغدغة 
حفــظ و مراقبت از محیط زیســت، در 

مدرسه یك همایش برگزار كنیم.
بــا توجــه بــه شــاخص های رویكرد 
آموزشــی ســازه گرایی اجتماعی، مبانی 
نظریة خودتعیین گری و آموزه های تفكر 
سیستمی، لازم بود همایش طوری برگزار 
شود كه احساس خودكارآمدی بچه ها در 
پایان تقویت شده باشد و خودشان بتوانند 
این كار را دوباره و برای ســال های آینده 
انجام دهند. با توجه به این شــاخص ها، 
كار را طوری راهبری كردم كه از فاز صفر 
تا انتها را بچه ها طراحــی، برنامه ریزی، 
اجــرا و ارزیابی كننــد و چگونگی انجام 
دادن ایــن كارها را هم بیاموزند. این كار 
دستاوردهای ارزشمندی داشت و در عین 

حال پیچیدگی اجرا را بیشتر می كرد.
تمام  برگزاری همایش، همكاری  برای 

دانش آموزان پایه های هفتم و هشتم نیاز 
بود. من در چهــار كاس متفاوت همراه 
آن هــا بــودم و همگی آن هــا را در یك 
زمان كنار یكدیگر نداشتم. این مورد هم 
پیچیدگی اجرا را بیشــتر می كرد و لازم 
بــود بچه ها یاد بگیرنــد چگونه با حفظ 

مقررات مدرسه، كارها را پیش ببرند.
روی  تحصیلــی  ســال  طــول  در 
مهارت های گفت وگو تمرین های زیادی 
انجــام داده بودیــم. وقتی بــه طراحی 
همایش رســیدیم، بچه ها به این نتیجه 
رسیدند به جای اینكه هر كاس به طور 
مجزا برای خود كار كنــد، می توانند با 
احترام به نظــرات یكدیگر، از یافته های 
هم اســتفاده كنند. در صورت نیاز آن ها 
را اصــاح كننــد و بهبــود دهند و در 
نهایت همة یافته ها را با هم به اشتراك 
بگذارند. این طرز فكــر، عاوه بر مبانی 
گفت وگــو، مرهون ذهنیــت همكاری 

به جــای رقابت بود. از ابتدای ســال 
آموزشــی،  و در موقعیت های گوناگون 
بچه ها متوجه شــده بودنــد مهم بودن 
به معنی  مســئولیت های بیشتر داشتن 
و مســئولیت بیشتر داشــتن به معنی 
عهده دار بودن حقوق دیگران اســت. از 
آنجــا كه در هیچ كاری نفر برتر یا گروه 
برتر معرفی نمی شود و یك نفر نمی تواند 
همة كارها را انجام دهد لازم است همه 
با هــم همكاری كنند و هر فردی كاری 
را كه انتخاب می كند به خوبی انجام دهد 
تا حقی از بین نــرود. وقتی هم كارش 
را انجام داد، امتیاز یا تشــویق خاصی به 
او داده نمی شــود، بلكه ظرفیت پذیرش 
مسئولیت های سنگین تر را پیدا می كند. 
البته این جملة آخر را به آن ها نمی گفتم.
برای طراحــی همایش، ابتــدا دربارة 
سؤال های اولیة زیر با بچه ها گفت وگو و 

هم فكری كردیم:

داستان ادامه دارد

ویژهنامۂ
هفتۂپژوهش
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برگزار  1. چرا می خواهید همایش 
كنید؟

2. ارزش های فردی و جمعی كه در 
اهمیت  برای شما  برگزاری همایش 

دارند چیستند؟
چگونه  را  همایش  می خواهید   .3

برگزار كنید؟
نمی خواستم بچه ها حركتی شتاب زده و 
از روی احساسات زودگذر انجام دهند، از 
این رو، با سؤال یك و دو سعی كردم آن ها 
را به تأمل دربارة  اهداف و ارزش هایشان 
ســوق دهم. عاوه بر این، دوست داشتم 
بچه ها یاد بگیرند یــك كار بزرگ مانند 
برگزاری همایش را چطور می توانند انجام 
دهند. این بود كه سؤال سه را با آن ها به 

اشتراك گذاشتم.
این ســؤال ها را در طول یك روز و در 
چهــار كاس كه طول مــدت هركدام 
80 دقیقه بود، بررســی كردیم. در حین 
بررسی ها، من صرفاً تسهیلگری می كردم 
و شنونده بودم و چیزی را به آن ها دیكته 
نمی كردم. در اثــر تمرین های گفت وگو 
از ابتدای ســال، بچه ها یاد گرفته بودند 
نظرشــان را شــفاف مطرح كنند و ایده 
بدهند و اصاً انتظار این را نداشــتند كه 

من كاری را برایشان مشخص كنم.
این ســطح از توانمندی در بیان نظر و 
خودكارآمــدی در اجرایی كردن ایده ها، 
برایم واقعاً دوست داشــتنی و ارزشــمند 
بود. در هر كاس یك نفر منشی جلسه 
بود. او عــاوه بر اینكــه در گفت وگوها 
مشــاركت می كرد، خاصة صحبت ها را 
هم یادداشت می كرد و در انتهای كاس 
خاصه ها را برای تحویل به كاس بعدی 
به من مــی داد. در کاس های اول و دوم 

پاسخ های خوبی برای سؤال های یك و دو 
پیدا كردیم. در کاس های سوم و چهارم 
ابتدا پاســخ های داده شده به سؤال های 
یــك و دو را خواندم و پــس از دریافت 
نظر بچه هــا دربارة آن ها، دربارة ســؤال 
سه مشــورت و هم فكری كردیم. احترام 
به نظر دانش آموزان پایة هفتم توســط 
دانش آموزان پایة هشــتم و پذیرش آن، 

برایم بسیار ارزشمند بود.
برای سؤال چرا می خواهید همایش 
برگزار كنید، نظرها و دیدگاه های بچه ها 

به شرح زیر بود:
1. فرهنگ ســازی دربارة مصرف بهینة 

انرژی؛
2. فرهنگ سازی دربارة اهمیت دادن به 

حفظ منابع طبیعی؛
3. اطاع رسانی دربارة راه های جلوگیری 

از اتاف انرژی؛
٤. اطاع رســانی دربارة راه های مصرف 

بهینة انرژی؛
5. ایجاد آگاهــی دربارة وضعیت فعلی 

كرة زمین و محیط زیست؛
6. ایجــاد آگاهــی دربــارة پیامدهای 

بی توجهی به پیامدهای اتاف انرژی؛
7. نشان دادن زحمات و تاش هایمان 

به دیگران؛
8. آشــنایی با فعالیت های دیگران در 

حوزة  محیط زیست.
ارزش هــای فردی و  برای ســؤال 
جمعی كه در برگزاری همایش برای 
و  نظرات  دارد چیست،  اهمیت  شما 

دیدگاه های بچه ها به شرح زیر بود:
1. به یكدیگر احترام بگذاریم؛

2. نظم را رعایت كنیم؛
3. با هم جروبحث نكنیم؛

٤. از كلیشه ها دوری كنیم و در كارها از 
خاقیتمان استفاده كنیم؛

5. درســت برنامه ریــزی كنیــم و به 
برنامه هایی كه می ریزیم عمل كنیم؛

6. در عمــل به مســئولیت هایی كه به 
عهده گرفته ایم خوش قول باشیم؛

7. بــرای برگزاری همایــش، خودمان 
اسراف نكنیم و از مواد مصرفی به صورت 

بهینه استفاده كنیم.

برای پاسخ به سؤال همایش را چگونه 
می خواهید برگزار كنید، ابتدا به این 
فكر كردند كه مخاطب این همایش چه 
افرادی هســتند و فهرستی به شرح زیر 

تهیه كردند:
1. دانش آموزان پایه های نهم و دهم؛

2. معلمان و كاركنان اجرایی مدرسه؛
3. والدین تمام دانش آموزان؛

٤. اعضای انجمن انرژی های تجدیدپذیر 
ایران؛

5. معلمــان مطالعات اجتماعی و علوم 
مدرسه های دیگر؛

6. اعضای انجمن محیط زیست دانشگاه 
صنعتی شریف؛

7. اعضای سرای محلة حكیمیه؛
8. دوستان و اقوام؛

9. دانش آموزان مدرسه های دیگر؛
10. بچه های كوچك؛

11. دانشجویان رشتة محیط زیست؛
12. اهالی مطبوعات و رسانه ها.

بــر این اســاس، یك بــرآورد از تعداد 
مهمان ها به دست آوردند. سپس دربارة 
نحوة برگزاری همایش با هم گفت وگو و 

تبادل نظر كردند.
مدل اول ایــن بود كه همــة افراد در 

مدل دومدل یك

معایبمزایامعایبمزایا

1. می توانیم از ویدئوپروژكتور 

سالن استفاده كنیم.

2. اداره كردن همایش راحت تر 

است.

1. حوصله سر بر است.

2. طولانی است.

3. خسته كننده است.

٤. همه در سالن جا نمی شوند.

5. تعامل با مهمان ها وجود ندارد.

6. همة مهمان ها با هم نمی رسند و ممكن است 

افرادی كه دیرتر می رسند بخش زیادی از همایش 

را از دست بدهند.

1. تنوع دارد و خسته كننده نیست.

2. می توانیم از خاقیتمان استفاده و 

غرفه سازی كنیم.

3. تعامل با مهمان ها وجود دارد.

٤. برای حضور مهمان ها محدودیت فضا 

نداریم.

5. افرادی كه دیرتر می رسند چیزی را از 

دست نمی دهند.

1. نمی توانیم برای ارائه از ویدئوپروژكتور 

استفاده كنیم.

2. باید یك ساختار اداره كردن برای آن 

طراحی كنیم تا همة بازدیدكنندگان سر 

همة میزگردها بروند و میزی از قلم نیفتد؛ 

البته این عیب نیست، بلكه زحمت است و 

یادگیری دارد.
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آمفی تئاتر جمع شــوند و كارگروه ها به 
ترتیب برای آن ها ارائه داشته باشند.

مدل دوم این بود كــه هر كارگروه در 
یك میزگرد در محوطة برگزاری همایش 
مستقر شود. بازدیدكنندگان از میزگردها 
بازدید كنند و اعضــای كارگروه ها برای 

بازدیدكنندگان ارائه داشته باشند.
مدل دوم، نیاز به پخته شــدن بیشتر 
داشــت. برای اینكه نظر دوم را پخته تر 
كنند، یكی از بچه ها پای تخته آمد و آن 
را به دو بخش مدل یك و دو تقسیم كرد 
و در هر بخش ستونی برای مزایا و معایب 
رسم كرد تا هر دو مدل را بررسی كنند.
این جدول در تصویر شماره ۲ آمده است.

پس از بررســی انتقادی هــر دو مدل، 
سرانجام مدل دو را انتخاب كردند.

زمــان كاس به پایان رســیده بود. از 
آن ها خواســتم برای جلسة بعدی به این 
فكر كنند كه در طول زمان همایش چه 

فعالیت هایی می توانند انجام دهند.
جلسة بعدی با بررسی های پاسخ داده 
شــده به این ســؤال آغاز شــد: در روز 
می توانیم  فعالیت هایی  چه  همایش 

انجام دهیم؟
پاســخ های بچه ها بسیار آموزنده بود و 
پیشنهادها برای روز همایش به شرح زیر 

بود:
1. هر كارگــروه برای خــودش غرفة 
متناســب با موضوع درست كند و در آن 

ارائة خاقانه داشته باشد؛
2. بــه مهمان ها نمادهایــی مرتبط با 

كارگروهمان بدهیم؛
3. قبــل از بازدیــد و بعــد از بازدید با 

بازدیدكنندگان مصاحبه كنیم؛
٤. بخش ویژه ای برای كودكان داشــته 

باشیم؛
5. نمایش اجرا كنیم؛

6. شعر مرتبط با انرژی بسراییم و سرود 
آن را بخوانیم؛

با دورریختنی ها دست سازه درست   .7
كنیم و به مهمان ها هدیه بدهیم؛

8. بخــش بازی های محیط زیســتی 
داشته باشیم و مسابقه برگزار كنم؛
9. بازی های جمعی داشته باشیم؛
10. نمایشگاه عكس داشته باشیم؛

11. در پایان بازدید نظرسنجی داشته 
باشیم؛

12. پخش فیلم و مستند داشته باشیم؛
13. نمایشگاه كتاب و نرم افزار مرتبط با 

محیط زیست و انرژی داشته باشیم؛
1٤. به افراد گلدان و كیســة پارچه ای 

یادگاری بدهیم؛
15. براســاس موضــوع كارگروهمان 
بروشــور درســت كنیم و به جای اینكه 
آن را چاپ كنیم و بــه افراد بدهیم، آن 
را روی ســایت مدرسه بارگذاری كنیم و 
 )QR Code( یك رمزینة پاســخ سریع
از پیوند )لینك( آن تهیه كنیم و تصویر 
رمزینه را روی میزمان بچســبانیم تا هر 
بازدیدكننده ای كه تمایل داشت بروشور 
را داشــته باشد، كد را اسكن و بروشور را 

در تلفن همراهش بخواند؛
16. كمپین راه اندازی كنیم؛

17. نمودار میزان آب و برقی را كه برای 
برگزاری همایش مصرف كرده ایم رســم 

كنیم.
این نظرات نتیجة هم فكری و مشورت 

دانش آموزان هر چهار كاس بود.
یك بررســی كلی نشــان مــی داد كه 
حداقل به دو تیم نیاز داریم: تیم اجرایی و 

تیم های ارائه دهنده در میزگردها
از ابتدای سال، هر وقت قرار بود فردی 
برای انجام پروژه ای انتخاب شود، فرایند 
انتخاب را خــود بچه ها انجام می دادند و 
من در این كار ورود نمی كردم. این كارم 
براساس آموزه های نظریة خودتعیین گری 
بود و باعث می شــد به واســطة توجه به 
خودمختــاری بچه هــا و فعالیت كردن 
پیرامون آن، احساس شایستگی در آن ها 
تقویت شــود و به تبع آن خودكارآمدی 
بچه ها افزایش یابد. به عاوه، باعث شده 
بود باور كنند جایگاه همگی آن ها نزد من 
یكسان است و فرد خاصی برایم ارجحیت 
ندارد. براساس این موارد و از آنجا كه هر 
9 میزگرد در هر چهار كاس وجود داشت 
و همــة بچه های هر چهار كاس روی 9 
میزگرد پژوهش كرده بودند، لازم بود در 
هر میزگــرد همایش، از هر چهار كاس 
یك نفر باشد و مابقی بچه ها فعالیت های 
دیگر را انجام دهند. این موضوع سختی 

هماهنگی بین بچه ها را بیشتر می كرد.
فرایند انتخاب افراد برای ایفای نقش در 

همایش را به این صورت انجام دادیم:
در هر كاس به آن ها گفتم مرحلة بعد 

این است كه از بین 17 كار بالا، كارهایی 
را كه می خواهیــد انجام دهید، انتخاب و 
سپس سازوكار اجرایی كردن آن را طراحی 
كنید و البته حواستان باشد همة كارها را 
باید خودتان انجام دهید و قرار نیســت از 
كاركنان اجرایی مدرسه فردی این كارها را 
به جای شما انجام دهد. درواقع، هر كاری 
كه یك نفر مســئول انجام دادنش باشد، 

انجام می شود، وگرنه انجام نمی شود.
براســاس ایــن گفتــه، بچه هــا ابتدا 

بخش های زیر را انتخاب كردند:
1. میزگردها

2. بخش ویژة كودكان
3. بخش بازی

٤. نمایشگاه كتاب و نرم افزار
5. بخش مستند

6. تیم مصاحبه و مستندسازی
7. تیم اجرایی با سه نقش خوشامدگویی، 

راهنماها و نظرسنجی
پس از انتخاب بخش ها، برای نقش ها 
گروه ســازی كردند. این كار برای آن ها 
بسیار سخت بود، زیرا باید با هم مذاكره 
می كردند تا بتوانند نقشی را كه دوست 
داشــتند در همایش داشــته باشند، به 
دســت بیاورنــد. این بخــش را در هر 
كاس به طــور مجزا پیش بردیم. در هر 
كاس و در گروه بنــدی قبلی كه در فاز 
سه تشــكیل داده بودند، یك نفر برای 
حضور در میزگرد انتخاب شد و مابقی یا 
بخش هایی را انتخاب كردند كه پیشنهاد 
آن را خودشان داده بودند یا عضو گروه 
اجرایی شــدند. گروه بندی جدید را هم 
خود بچه ها و هم من در دفتر یادداشت 

كردیم.
ساعت به پایان رسیده بود. در هر چهار 
كاس به بچه ها گفتم تا شروع جلسة بعد 
همة اعضای گروه بندی قبلی باید دو كار 

انجام دهند:
1. به فــردی كه برای میزگرد همایش 
انتخاب كرده اید مشــورت دهید كه در 
میزگرد شــما چه كارهایی انجام شود و 

غرفة میزگرد چگونه طراحی شود؛
2. از روی كتابچه هایی كه در فاز ســه 
درســت كرده اید، یك بروشــور طراحی 
كنید. در این مرحله، بروشــور را دستی 
هم می توانید بنویســید و نیازی نیست 
رایانه ای باشد. برای طراحی این بروشور از 
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درس كار و فناوری كمك بگیرید.
جلســة بعد بچه ها بــا ایده های ناب و 
جذابی حاضر شــده بودنــد. نكتة جالب 
توجه این بود كه نوشته هایشــان را روی 
تا  كاغذهای چرك نویس نوشــته بودند 
برای اجرای همایش اسراف نكرده باشند.

به نظرم می رســید از این مرحله به بعد 
نیاز است كل بچه ها با هم فعالیت كنند. 
بچه ها یك زنگ پژوهش دارند كه در آن 
همة دانش آموزان هفتم و هشــتم با هم 

یكجا حاضر هستند. با معلم علوم هماهنگ 
كردم تا زنگ پژوهش را در اختیار ما قرار 

دهد كه همة بچه ها با هم فعالیت كنند.
در این حالت، مهم ترین چیزی كه نظر 
معلم علــوم را به خودش جلب كرده بود، 
تمركز و تعهد كاری شمار بسیاری از بچه ها 

به كاری بود كه در حال انجامش بودند.
برای این ســاعت مشترك ابتدا اعضای 
هر بخش در كنار هم نشســتند؛ اعضای 

هر 9 میزگرد به صورت مجزا.

سپس از بچه ها خواستم به این ترتیب 
عمل كنند:

ابتدا فهرســتی از كارهایــی كه باید 
انجام دهند تهیه كنند. ســپس فهرست 
را دوباره بررســی كنند كه كاری از قلم 
نیفتاده باشد. پس از آن، جدولی که در 
تصویر شمارة 3 آمده است، رسم کنند و 
بین خودشان تقسیم وظیفه نمایند و از 
همین لحظه انجام دادن كارها را شروع 

كنند.

این كار تقریباً یك ســاعت و نیم طول 
كشید. بچه ها مشابه این كار را برای پروژة 
شــورای دانش آموزی انجام داده بودند و 
انجام آن برای آن هــا پیچیده نبود. این 
مدل از انجام فعالیت كمكشــان می كرد 
هم متوجه پیچیدگی كار همایش نسبت 
به كار شــورای دانش آموزی بشوند و هم 
نحــوة انجام دادن كار را یــاد بگیرند. به 
عاوه، تمام كارهــا را با انتخاب و اختیار 
خودشــان پیــش می بردنــد و این، دو 
فایدة مهم و ارزشــمند برای من داشت: 
اول اینكــه طراحی و برنامه ریزی اجرایی 
همایش آماده و ثبت می شد و دوم اینكه 
باعث می شد كارها بدون تشویق و تنبیه 
انجام شود، زیرا بچه ها به صورت جدی در 
طراحی و اجرا مشاركت داده شده بودند 
و نقش خودشــان را در پیشبرد همایش 

به صورت ملموس احساس می كردند.
در این میان، وظیفة مــن این بود كه 
به هر تیم ســر می زدم و راهنمایی لازم 
را انجام مــی دادم. همچنین، اگر تیمی 
كارش را تمام می كرد، اعضای آن را برای 
همكاری با تیم های دیگری كه كارشــان 
تمام نشــده بود، دعوت می كــردم و در 
صورتی كه اظهار تمایل می كردند، آن ها 
را به تیم مورد نظر معرفی می كردم. این 

كار روحیة همــكاری و پذیرش دیگری 
برای دریافت مشــورت را بیــن بچه ها 

افزایش می داد.
در روزهــای دیگر ســاعات پژوهش، 
فعالیت هــای هر گروه براســاس جدول 
زمان بندی پیش می رفت و گزارش آن را 

در پایان جلسه به من تحویل می دادند.
اعضای میزگردها ابتــدا محتواهایی را 
كه می خواســتند به صورت شفاهی ارائه 
دهند و آنچه را می خواســتند به صورت 
كتبی در بروشور بنویسند، آماده كردند 
و نســخة رایانــه ای آن را بــا نرم افــزار 
»پابلیشــر« درســت كردند كه با درس 
كار و فنــاوری مرتبط بود. ســپس روی 
ارائه هایشــان تمرین كردند و در نهایت 
دربارة دكوراسیون غرفه ها و آماده سازی 
آن ها مشــورت كردنــد و كارهای لازم 
را انجــام دادند. بعضــی از كارگروه ها به 
كارهای خاقانه ای فكر كرده بودند. برای 
مثــال، گروه زندگی چندبــار مصرف، با 
دورریزها پیكسل هدیه درست كرده و یا 
گروه محیط زیست سبز به این فكر كرده 
بودند كه به بازدیدكنندگان گلدان هدیه 
بدهند. گروه مصــرف بهینه، برای هدیه 
دادن، تعدادی تخته پاك كن درست كرده 
بود. گروه حمل ونقل هم یك شعر سروده 

بود تا وقتی بازدیدكنندگان به غرفة آن ها 
می رسند، برای آن ها شعر بخوانند. اعضای 
گروه مواد غذایی برای دكوراسیون غرفه 
هســته های میوه ها و دانه ها را كاشته و 
ســبز شــدة آن ها را با خود آورده بودند. 
همچنین، یك دستگاه كمپوست خانگی 

درست كرده بودند.
اعضای بخــش ویژة كودكان به بازی ها 
و كارهایی كــه می تواننــد انجام دهند 
تــا بچه ها را نســبت به محیط زیســت 
دغدغه مند كنند فكر كرده و برای اجرایی 
شــدن آن ها اقدام های لازم را انجام داده 

بودند.
برای  بازی هایی  بــازی،  اعضای بخش 
توجه بیشتر به پیامدهای ناشی از آسیب 
زدن به محیط زیســت طراحی كرده و 
ابزارهای آن را خودشان با دورریزها تولید 
كرده و بر اجرای آن مســلط شده بودند. 
این گــروه بیش از 10 بــازی برای اجرا 

آماده كرده بود.
اعضای نمایشــگاه كتــاب و نرم افزار، 
جست وجویی برای كتاب ها و نرم افزارهای 
موجود در این زمینه كرده بودند، اما چون 
چیز قابل توجهی پیدا نكرده بودند، از این 
بخــش صرف نظر كردند و به تیم اجرایی 

ملحق شدند.

نام تیم:

نام اعضا:

ردیف
فهرست
 كارها

نام فرد 
یا افراد

هماهنگی های
 لازم

وضعیت انجام
 هماهنگی

ابزار مورد 
نیاز

تاریخ
 شروع

تاریخ 
اتمام

توجهات 
ضروری

وضعیت
 انجام

1

2

3
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اعضای پخش مســتند چند مســتند 
آماده كرده بودند تا برای بازدیدكنندگان 
پخش كنند. آن ها برای اجرای این بخش 
هماهنگی های لازم را با مدرســه انجام 

دادند.
اعضای تیم مصاحبه و مستندســازی 
ســؤال هایی برای مصاحبــه آماده كرده 
بودند. تعدادی سؤال برای قبل از بازدید و 
چند سؤال برای بعد از بازدید و براساس 
بــرای مصاحبه،  چینش تیــم اجرایی، 
عكاســی و تصویربــرداری از بخش های 

همایش تقسیم كار كرده بودند.
اعضای تیم اجرایــی اتاق فكر همایش 
بودند. آن هــا قبل از تقســیم كار، ابتدا 
دربارة كنداكتور برنامة همایش مشورت 
و گفت وگو كردند. تعداد 25 نفر از بچه ها 
عضو تیم اجرایی بودند. این تیم دو دسته 
روز  داشتند: مســئولیت های  مسئولیت 
اجرای همایش، و مسئولیت های قبل از 

اجرای همایش.
برای روز اجرای همایش، بچه ها این طور 
تصمیــم گرفتند كــه دو نفر مســئول 
خوشــامدگویی و خیرمقدم به مهمان ها 
باشــند. 20 نفر راهنما باشند و سه نفر 

نظرسنجی انجام دهند.
بــرای قبل از همایش، بین خودشــان 
گروه بندی كردند و كارهای زیر را انجام 

دادند:
1. تنظیم روز و ساعت همایش؛

2. تنظیم محل همایش؛
بالاتر،  پایه های  3. دعوت دانش آموزان 
كاركنان مدرسه و والدین خودشان برای 

حضور در همایش؛
٤. طراحی بروشور همایش و چاپ آن؛

5. تهیة دعوت نامة همایش؛
6. آماده سازی دعوت نامه برای شهردار 
ناحیــه و معاونــت فرهنگــی اجتماعی 
شــهرداری، اعضای انجمــن انرژی های 
ایران، اعضای شــورایاری و  تجدیدپذیر 

سرای محله و ارسال نامه برای آن ها؛
7. تهیة كارت شناســایی بــرای تیم 

اجرایی؛
8. تهیه و نصب راهنماهای لازم؛

9. تنظیــم ســاختار همایش و تعریف 
وظایف راهنماها.

دربارة ساختار همایش نكاتی مطرح بود. 
برای تمام بچه هایی كه در غرفه ها مستقر 

بودند، اهمیت داشــت بازدیدكنندگان از 
غرفة آن ها دیدار كامل داشــته باشند. از 
طرف دیگر، تمام مهمان ها در یك لحظه 
نمی رســیدند. با توجه به این درخواست 
مهــم بچه ها، تیــم اجرایــی، مدیریت 
همایــش را با ایدة راهنمــا پیش بردند. 
ایدة راهنما و ساختار همكاری راهنماها 
واقعاً شــگفت زده ام كرد. ایده این بود كه 
با هر چهار نفــر بازدیدكننده، یك نفر از 
تیم اجرایی همراه شــود و آن چهار نفر 
را از لحظة اول تا لحظة آخر برای بازدید 
از تمــام غرفه ها، به ترتیــب برگه ای كه 
در دســتش دارد، همراهــی كند. وقتی 
راهنماها با بازدیدكنندگان به هر غرفه ای 
می رســیدند، آن غرفــه ارائــه یا پخش 
مســتند یا بازی خود را شروع می كرد و 
پس از اتمام بــه غرفة دیگری می رفتند. 
در آخر هم به نقطة اول باز می گشــتند 
و نظرشان را می نوشــتند و خداحافظی 
می كردنــد. راهنماها روی متنی كه قرار 
بود بــرای همراهی بــه بازدیدكنندگان 
بگویند و روی زبان بدنشان، تمرین كرده 
بودنــد. این بخش به طــور خاص اهداف 
درس تفكــر را دنبال می كــرد. حضور و 
 همراهی مؤثر راهنماها در محیط یكی از 
جالــب توجه تریــن بخش هــا از نــگاه 
بازدیدكننــدگان بود. ایــدة آن ها به این 
مــدل از برگزاری همایــش كه متمركز 
نیســت، نظم داده بــود و این نظم برای 
همه خوشــایند بود. در هیــچ غرفه ای 
همهمه نبود و همــة غرفه ها هم بازدید 
شدند. به غرفه هایی كه در انتها بودند هم 

بی توجهی نشد.
ساختار مدیریت و كنترل راهنماها را 
یكی از بچه ها طراحی كرد. یادم می آید 
وقتی ســاختارش را نشــانم داد، خیلی 
ذوق زده شدم و خســتگی از تنم رفت. 
ســاختار این طور بود كه ابتدا برای تمام 
بخش های همایش، اعم از كارگروه ها و 
بخش بازی و بخش كــودكان و پخش 
فیلم، به ترتیب چیدمان، یك عدد از 1 
تا 12 اختصاص داده بود و به تیم اجرایی 
گفته بود شــمارة عدد هر كارگروه را در 
موقعیت قرارگیری آن نصب كنند. به هر 
راهنما هم یك عدد از 1 تا 20 اختصاص 
داده بود. روی یك برگه شمارة راهنماها 
را در ســتون عمودی نوشــته بود و در 

مقابل هر شــماره، غرفــة 1 تا 12 را به 
ترتیبی چیده بود كه بازدیدكنندگان با 
هم در یك محل قرار نگیرند. از این برگه 
یك نســخة دیگر هم نوشــته بود و هر 
سطر آن را بریده بود و به راهنماها داده 
بود. به این صورت، راهنماها، به ترتیب 
شــماره ای كه به آن هــا اختصاص داده 
شده بود و براســاس برگه ای كه ترتیب 
بازدید از غرفه ها را مشــخص می كرد و 
در دستشــان بود، بازدیدكنندگان را به 
بخش هــای همایش می بردنــد و تمام 

بخش ها را نشانشان می دادند.
نحوة ادارة همایش توسط بچه ها برای 
خود من كــه تا به حــال همایش های 
متعددی در دانشــگاه برگــزار كرده ام، 

یادگیری داشت.
همایش بچه ها در ایام امتحانات خرداد 
98 و بعد از مــاه مبارك رمضان برگزار 
شــد. بچه ها یك روز قبل از همایش در 
مدرســه ماندند و چیدمان هــا را نهایی 
كردند و وظایفشــان را با هم بررســی 

كردند.
روز همایش به خوبی سپری شد. برای 
بچه ها خیلی باارزش بود كه توانسته اند 
با تفكر و توان خودشان و بدون زحمت 
دادن به كاركنان اجرایی مدرســه، یك 
برنامة عمومی را با این وسعت و كیفیت 

برگزار كنند.
از آنجــا كه در ایــام امتحان ها بودیم 
و بعــد از همایش بچه ها باید ســریع تر 
به خانه می رفتند تــا برای امتحان فردا 
آماده شــوند، بعد از اینكه بچه ها رفتند، 
با كمك كاركنان مدرسه وسایل همایش 
را جمع كردیــم. این تنها كاری بود كه 
من و كاركنان مدرســه برای یك برنامة 

دانش آموزی انجام دادیم.
روز بعد از همایش و بعد از امتحان، از 
همة آن ها خواستم در نمازخانه دور هم 
جمع شــوند تا هم برگه های نظرسنجی 
را بخوانیــم و هم كاری را كه انجام داده 

بودیم ارزیابی كنیم.
بیشتر برگه های نظرسنجی پر از تقدیر 
و تشــكر از همت و تاش بچه ها بود. در 
برخــی از برگه ها هم بچه های مدرســه 

شوخی هایی با دوستانشان كرده بودند.
به قاعدة گفت وگو، 65 نفری دور یك 
دایرة بزرگ در نمازخانه نشســتیم. قرار 
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شــد هركدام از بچه ها نظرش را دربارة 
همایــش بگوید. این نظر می توانســت 
شــامل این نكات باشد: از انجام این كار 
چه احساســی دارید؟ چه مهارت هایی 
پیــدا كردید؟ چه چیزی یــاد گرفتید؟ 
نقــاط ضعف از نظر شــما چه بود و چه 

پیشنهادی دارید.
برایم بسیار ارزشمند بود كه مشاركت 
بچه ها در این پروژه تقریباً اعتمادبه نفس 
و خودكارآمــدی تمام آن هــا را تقویت 
كرده بود و متوجه نقش و اثر خودشــان 
در بهبود مســائل دنیای اطراف شــده 
بودنــد. موضــوع همــكاری و توجه به 
مســئولیتی كــه در كار تیمی به عهده 
گرفته می شود، برای آن ها بسیار پررنگ 
شــده بود. به عاوه، متوجه شده بودند 
كه كارهای این چنینی چقدر پیچیدگی 
دارد و طراحــی ســاختارهای باكیفیت 
چقدر در نحوة انجام كارها مؤثر اســت 
و البته یاد گرفته بودند خودشان چطور 

یك گردهمایی برگزار كنند.
به عنوان نقطه ضعــف نیز به موارد زیر 

اشاره كردند:
1. تبلیغات ناكافی؛

2. محــل نامناســب بــرای برگزاری 
همایش؛

3. نبود تغذیه در غرفه ها؛
٤. بی توجهــی چند نفــر از بچه ها به 

مسئولیت هایشان.
مدرســة ما در پایان هر سال تحصیلی 
یك اختتامیه دارد. مدیر مدرســه به من 
گفــت كه در اختتامیــه، دو غرفه هم از 
همایش داشته باشــیم. از آنجا كه همة 
انتخاب ها و تصمیم گیری دربارة آن ها به 
عهدة بچه ها بــود، این موضوع را با آن ها 
مطرح كردم و گفتم خودتان دو گروه را به 
من معرفی كنید تا به مدرسه اعام كنم.

در ابتدا تمــام كارگروه ها به حضور در 
اختتامیه تمایل داشــتند. بعد، یكی از 
بچه ها كه اصرار داشــت كارگروه آن ها 
در اختتامیه حاضر شود و تمایل داشت 
من انتخابــش كنم و می دانســت این 
اتفاق نمی افتد، بــه این فكر كرد كه به 
سراغ تمام كارگرو ه ها برود و ابتدا دربارة 
اینكه آیا شــرایط حضور در اختتامیه را 
دارند، از آن ها سؤال كند. در صورتی كه 
شرایطش را داشتند، نامش را در فهرست 

نامزدهای شركت در اختتامیه بنویسد و 
در صورتی كه شرایط نداشتند، رضایت 
دهند كه كارگروه های دیگر ارائه داشته 
باشند. با این ســاختار، خودشان و یك 
كارگروه دیگر انتخاب شــدند. به آن ها 
گفتم بــرای روز اختتامیه خود را آماده 
كنند. روز اختتامیه بدون هیچ پیگیری 
یــا كمكی از طرف من، آماده شــدند و 

كارشان را ارائه دادند.
در كل ســال تحصیلی و بــرای تمام 
فعالیت های آموزشــی انتخاب ها توسط 
بچه ها صورت می گرفت و سپس ساختار 
اجرای آن با مشــاركت خودشان چیده 
می شد. اگر جایی هم اهمیت داشت كه 
مورد خاصی توسط بچه ها انتخاب شود، 
دربارة آن با بچه ها گفت وگو می كردم و 
اطاعات بیشــتری به آن ها می دادم تا 
متوجه اهمیت موضوع شوند و با انتخاب 

آن، زندگی بهتری را تجربه كنند.
فقط یــك بار خــودم یــك انتخاب 
بایــد در مدت  كردم. بــرای اختتامیه 
پنــج دقیقــه دربــارة كاس مطالعات 
اجتماعی و تفكــر به والدین توضیحاتی 
مــی دادم. این توضیحــات را معمولًا یا 
معلم یا دانش آموزان می دهند و معمولًا 
انتخاب  ایــن كار  دانش آموزانــی برای 
انتخاب شده اند.  می شوند كه همیشــه 
از آنجــا كه بــرای من تمــام لحظاتی 
كه بــا بچه ها می گذرانــم،  لحظة خلق 
یادگیری و ایجاد احســاس شایستگی و 
خودكارآمدی در بچه هاســت، پیشنهاد 

دیگری به مدرسه دادم.
در بیــن دانش آمــوزان پایــة هفتم، 
دانش آموزی داشــتم كــه توانمندی و 
تواضع زیادی داشــت و بیشتر اوقات به 
خاطر تواضع فرصت را در اختیار دیگری 
قــرار مــی داد و این باعث شــده بود تا 
پایان سال تحصیلی توانمندی های او در 
مدرسه دیده نشود. او را برای ارائة پروژة 

شورای دانش آموزی انتخاب كردم.
در بیــن دانش آمــوزان پایة هشــتم 
دانش آموزی داشتم كه با وجود توانمندی 
بالا، بســیار خجالتی بود. این روحیه او را 
ناراحت می كرد. از ابتدای سال تحصیلی 
و در پــروژة خودآگاهــی، او بــا ابزار و 
مهارت هــای تفكر سیســتمی، موضوع 
خجالتی بودنــش را بررســی و برایش 

راهكارهای عملیاتی پیدا كرده و آن ها را 
در طول زمــان اجرایی كرده بود. قبل از 
اختتامیه، چند بار برای او فرصت فراهم 
كرده بودم. فرصت ارائه در جمع، آخرین 
بستری بود كه می توانستم برایش فراهم 
كنم تــا خجالتی نبودن خــودش را به 
خودش و به كاركنان مدرسه نشان دهد.

این دو نفــر را نزد خودم فرا خواندم و 
موضوع را بــا آن ها مطرح كردم. اجرا را 
به آن ها دربــارة ویژگی های  پذیرفتند. 
یك متــن خوب توضیحاتــی دادم و از 
آن ها خواســتم متنشــان را بنویسند و 
برایم بفرســتند تــا آن را نهایی كنیم و 

سپس آن را تمرین كنند.
در این مرحله هم لحظه به لحظه حواسم 
به این بود كه تعاملم با بچه ها طوری باشد 
كه آن ها كار را از خودشان بدانند و پس 
از اجرا در زمینه هایــی كه توضیحاتش 
را نوشــتم، احساس خودكارآمدی كنند. 
همین طور هم شــد. وقتی با والدین این 
بچه ها دربارة علت انتخابم صحبت كردم، 
آنچه به نظر من آمده بود را تأیید كردند 
و از اینكــه این فرصت را برای آن ها مهیا 
كرده بودم، قدردانی كردند. برای كاركنان 
مدرســه هم این ذهنیت ایجاد شــد كه 
همة بچه هــا می توانند كارهای گوناگون 
را انجام دهند. این توانســتن به شرطی 
است كه بســتر آموزشی طوری طراحی 
شود كه دانش آموزان بتوانند موضوع های 
مورد عاقه و دغدغه های فردی شــان را 
انتخاب كنند و برای انتخابشان، خودشان 
طراحی هــای لازم و فعالیت های طراحی 
شــده را انجــام دهند. ایــن رویه باعث 
می شــود شایســتگی در وجود فرد فرد 
بچه ها شــكل بگیرد و رشد كند. در این 
بستر نقش مربی، ایجاد بستر آموزشی با 
ویژگی های بالا و به تبع آن توجه به ایجاد 
شدن شایستگی در وجود فرد فرد بچه ها 
با اقدام هایی اســت كه خود بچه ها انجام 

می دهند؛ بدون تشویق یا تنبیه بیرونی.

پی نوشت ها
1. Cognition Science
2. Social Constructivism
3. Self Determination Theory and Dialogue 
Skills
4. Systems Thinking
5. Assessment As Learning
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